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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

یک‌‌شــنبه 28 تیــر 1405| 4 صفــر 1448|

 رتبه ۳ آزمون دكترا در امتحان شهادت قبول شد 
   شكوفه زماني 

شهيد مجيد ميرمحمدي، كارشناسي ارشد رشته 
مترجمي زبان عربي از دانشــكده ادبيات و علوم 
انســاني بود. او از جوانان دهه هفتــادي بود كه در 
يازدهم اســفندماه ۱۴۰۴ در جنگ تحميلي رمضان 
با بمباران امريكايي‑صهيونيســتي به شــهادت 
رسيد. همســر شــهيد مي‌گويد: هنگامي كه خبر 
شهادتش را شــنيدم، برخلاف آنچه انتظار داشتم، 
دلم فرو نريخت. در من اندوهي نبود، بلكه آرامشي 
عميق و غروري بزرگ نشســته بود. حس كردم او 
به آرزوي ديرينه و قلبي‌اش رســيده است. وقتي 
براي وداع با همســرم رفتم، به جــاي گريه، به او 
تبريك گفتم. گفتم »تو نه‌تنهــا در آزمون دكتري 
رتبه ســوم شــدي، بلكه نزد خداوند نيز بالاترين 
مقام و رتبــه را گرفتــي. اين افتخــار مبارك ما 
باشــد.« گفت‌وگوي ما با محدثه كلانتري، همسر 
شــهيد مجيد ميرمحمدي، را در ادامه مي‌خوانيد. 

 آقا مجيد متولد چه سالي بودند و موقع شهادت 
چند سال داشتند؟ 

شــهيد مجيد ميرمحمدي متولــد ۱۹ آذر ۱۳۷۰ در 
شهرســتان خدابنده )قيدارنبي( از اســتان زنجان بود. 
هنگام شــهادت ۳۴ سال داشت. ايشــان در خانواده‌اي 
تر‌كزبان بزرگ شــده بود و در كنار زبان فارسي، زبان 
تركي را هم دوست داشــت و باور قلبي‌اش اين بود كه 
هر انســان بايد زبان اصالت و ميراث خانوادگي خود را 
به‌خوبي بداند و آن را زنده نگه دارد. اطرافيانش از مادر و 
پدر گرفته تا نزدكيان، هميشه از اخلاق و رفتار مثال‌زدني 
او در كودكي برايم مي‌گفتند. همه تأيكد داشــتند كه 
مجيد از همان سال‌هاي خردسالي، پسري مؤدب، منظم 
و بسيار پايكزه بود؛ تا جايي كه اجازه نمي‌داد لباس‌هايش 
را بشويد و اتو كند. تمام كارهاي شخصي‌اش را خودش 
انجام مي‌داد و اين ويژگي را تا بزرگســالي و حتي پس 
از ازدواج نيز حفظ كرده بود. در تمام ســال‌هاي زندگي 
مشتركمان، هيچ‌وقت نگذاشت من لباس‌هايش را بشويم 
يا اتو كنم؛ همه اين كارها را خودش با دقت و وســواس 
انجام مي‌داد. از ديگر ويژگي‌هايــش اين بود كه خيلي 
برف دوست داشت. مادرشان هميشه تعريف ميك‌رد كه 
روز تولد مجيد، برف بسيار سنگيني باريده بود؛ برفي كه 
همه را شگفت‌زده كرده بود. عجيب اينكه روزي هم كه 
پكير پاكش را از تهران به قيدارنبي از توابع استان زنجان 
آوردند، برفي غيرمنتظره و سنگين باريد؛ برفي كه همه را 
بهت‌زده كرد، گويي آسمان مي‌خواست تولد و وداع او را با 

كي نشانه مشترك به هم پيوند بزند. 
 چطور با آقا مجيد آشنا شديد؟ 

دوران آشنايي من با آقا مجيد به دوران تحصيل‌مان در 
دانشگاه علامه در دوره كارشناســي برمي‌گردد. من در 
مترجمي تركي استانبولي و ايشــان هم در زبان ادبيات 
عربي در آن دانشــگاه تحصيل ميك‌رديم و چون ايشان 
خيلي در زبان عربــي و تركي تبحر داشــتند، خيلي از 
دانشجويان براي ترجمه متونشان در دانشكده به ايشان 
مراجعه ميك‌ردند. من هم از همين طريق با ايشان آشنا 
شدم. مي‌توانم بگويم خاطرات آشــنايي ما در دانشگاه، 
از نظر خودم و از نظر همسرم، قشنگ‌ترين و پا‌كترين 
خاطرات ما در طول دوره زندگي من و همسرم بود. يادم 
هست در همان اوايل آشنايي كه با ايشان برخورد داشتم، 
كي بار كه براي پاسخ به ســؤالات من آمدند، روي كي 
صندلي چوبي كه در دانشگاه بود، روبه‌روي من نشستند. 
چون زمســتان بود و روي صندلي با باريدن برف خيس 
شده بود، ايشان در ابتدا متوجه خيسي نشده بودند و روي 
آن صندلي نشستند و بعد متوجه خيسي صندلي چوبي 
شدند؛ ولي چون تا آخر مي‌خواستند پاسخ سؤالات من را 
بدهند، به روي خودشان نياوردند و لباس‌هايشان خيس 

شد. اين خاطره‌اي شيرين از اوايل آشنايي‌مان بود. 
كيي از بارزترين ويژگي‌هاي شخصيتي همسرم كه حتي 
اطرافيان او را با همين ويژگي مي‌شناســند، اين بود كه 

به خاطر ديگران خيلي خود را به ســختي مي‌انداخت و 
هيچ‌وقت در كاري خود را در اولويت قرار نمي‌داد. براي 
همين آن روز هم روي آن صندلي خيس نشست و تمام 
سؤالات من را پاسخ داد. همسرم آن روز به خاطر خيسي 
لباسش نتوانسته بود در ديگر كلاس‌هاي دانشگاه شركت 
كند؛ براي هميــن در نمازخانه دانشــكده كنار بخاري 
ايستاده بود تا لباس‌هايش خشك شود. بعدها كه شهيد 
متوجه شد من هم همشــهري خودش هستم، همين 
اشتراكات باعث شد مسئله ازدواج را مطرح كنند و نهايتاً 
ما با هم ازدواج كرديم. ايشــان در پيشرفت و يادگيري 
زبان تركي هميشه مشوق من بودند و بايد بگويم من در 
رشته تحصيلي‌ام هرچه دارم از حمايت‌ها و كم‌كهاي 

ايشان دارم. 
 در ميان ويژگي‌هايي كه ايشان داشتند، كدام 
ويژگي باعث شــد به درخواست ازدواجشان 

پاسخ مثبت بدهيد؟ 
اگر بخواهم از ميان همه  خلقيات همسرم برجسته‌ترين 
ويژگي‌هاي ايشــان را مطرح كنم، بي‌شك خوش‌قلبي، 
خوش‌رويي و عشق بي‌حد و مرزش به خانواده بود. ايشان 

با لبخند هميشگي، اخلاق نكيو و مهرباني خالصانه‌اش 
به اطرافيان آرامش مي‌بخشيد و هركس با او هم‌صحبت 
مي‌شــد، اين صفاي باطن را به‌خوبي احساس ميك‌رد. 
همسرم انساني بي‌نهايت مهربان، دلسوز و سراسر عشق 
بود. روزي نمي‌گذشت كه محبتش را نثارم نكند؛ هر صبح 
و هر شب، با همان صداقت هميشگي مي‌گفت »دوستت 
دارم« و »عاشقتم« و تمام تلاشــش را براي آينده  من 
و پسرمان مي‌گذاشــت. در كنار اين ويژگي‌ها، عشق و 
احترامي كه نسبت به همسر و فرزندش داشت، حقيقتاً 
مثال‌زدني بود. ايشان هميشه به گونه‌اي رفتار ميك‌رد كه 
همه بدانند همسر و فرزندش از جايگاه و احترام ويژه‌اي 
نزد او برخوردارند و ديگران نيز بايد حرمت آنها را حفظ 
كنند. اين احترام برخاسته از عشــق عميقي بود كه به 
خانواده‌اش داشت و در كوچ‌كترين رفتارهايش نيز ديده 
مي‌شد. امروز، پس از شهادتش، بيش از هر زمان ديگري 
مي‌بينم كه چگونه با جان و دل براي آرامش و آسايش ما 
جنگيد. هيچ‌گاه لحظه‌اي پيش نيامده كه احساس كنم 
ما را در اين دنيا تنها گذاشته است؛ زيرا ثمره  زحمات و 
بزرگواري‌اش هنوز هم زندگي ما را سرپا نگه داشته است. 
توجه او به حق‌الناس گفتني است؛ نه‌تنها به كسي آسيبي 
نمي‌رســاند، بلكه هميشــه خير و نفع مي‌رساند. براي 
بسياري از مردم اولويت نخســت خودشان هستند، اما 
براي او، خانواده و مردم در صدر بودند. از خود گذشته بود؛ 
گويي رسالتش اين بود كه باري از دوش ديگران بردارد. 
به باور من، آنان كه به مقام شهادت مي‌رسند، پيش از آن 
عاشق شده‌اند و آقا مجيد در همه‌چيز عاشق بود. عاشق 
خانواده، عاشق كار، عاشق وطن، و بزرگ‌ترين عشقش 
خداوند و شــهادت بود. ايشــان بارها در صحبت‌هايش 
مي‌گفت: »خــدا خيلي منو دوســت داره« و من در دل 
تعجب ميك‌ردم كه چگونه كســي اين‌چنين از عشــق 
خداوند به خود مطمئن اســت. امروز مي‌فهمم كه اين 
عشق، عشقي دوطرفه بود؛ عشق او به خدا و عشق خدا 
به او. با اينكه سرشــار از اميد، زندگي و شور بود، دلش با 

شهادت آرام مي‌گرفت. از همان آغاز زندگي مشتركمان 
مي‌گفت: »مرگ من با شهادت است« و همان‌گونه هم 
شد؛ زيرا خداوند عاشقان حقيقي را همان‌گونه كه دوست 

دارند، به سوي خود مي‌برد. 
 چند سال با شهيد زندگي كرديد؟ 

من به مدت هشــت ســال با آقا مجيد زندگي كردم و 
ثمره  زندگي‌ام يادگار ارزشــمندي از همسرم، پسرم به 
نام »اليار« است. او سه ســال و هفت ماهه بود. شباهت 
بي‌نظيري به پدرش دارد و من به خاطر اين شــباهت، 
پســرمان را در خانه »مجيــد كوچولو« صــدا مي‌زنم. 
همچنين رفتار و منش پســرم همانند خود همســرم 
است؛ بسيار اجتماعي، دلسوز، مهربان، زيرك، باهوش 
و باادب. به‌طوري كه در همان ابتداي تربيت پسرم، هر 
موقع بيرون مي‌رفتيم، پدرش تأيكد داشــت پسرش به 
همه سلام دهد. هميشه به اليار مي‌گفت »باباجان سلام 
دادي؟« خيلي برايش مهم بود پســرش به همه سلام 
دهد. براي همين اســم »اليار« را برايش انتخاب كرديم 
كه پسرمان هميشه مردم‌مدار باشــد و معناي اسمش 
هم »يار مردم و خويشان« اســت. اسمش ريشه تركي 
دارد. از همان ابتدا كه پســرمان به دنيا آمد، همان‌طور 
كه رهبر شهيد هم گفته بودند كه فرزندانتان را دو‌زبانه 
تربيت كنيد، من و همســرم با پســرمان به زبان تركي 
صحبت ميك‌رديم و به او تركــي ياد داديم. البته پدرش 
به زبان آذربايجاني، همان تركي وطني خودمان، و من 
هم كم‌وبيش تركي استانبولي با پسرم صحبت ميك‌ردم 
و كار بزرگي كه پدر اليار انجام داد، اين بود كه زبان اصالت 
خودش را به او ياد داد. همچنين پسرم هوش و زيركي‌اش 

را نيز از شهيد به ارث برده است. 
 چه زماني از جنگ چهل‌روزه  رمضان همسرتان 

به شهادت رسيد؟ 
همان‌گونه كه پيش‌تر گفتم، همســرم عاشق وطن بود؛ 
عشقي كه تنها در ســخن نمي‌ماند و در عمل معنا پيدا 
ميك‌رد. در روزهاي جنگ دوازده‌روزه، تمام آن روزهاي 
پرآتش و پراضطراب را همسرم در تهران ماند. در حالي 
كه من و پســرمان را براي امنيت بيشــتر به شهرستان 
فرســتاد. خودش اما ترجيح داد در كنار مردم و شهرش 

بماند؛ گويي دلش آرام نمي‌گرفت مگر آنكه در دل خطر 
باشــد. در جنگ تحميلي چهل‌روزه هم در تهران ماند. 
كي روز پيش از شهادتش، در دهم اسفند، پيامي برايم 
فرستاد و حلاليت طلبيد. نوشته بود: »ما زير بمباران و 
آتش صهيوني هستيم؛ بيرق امام حسين)ع( نبايد زمين 
بيفتد. اگر كي درصد اتفاقي افتاد، اميد من به توســت. 

مراقب آقا پســرمان باش. ما ترس و لرز نداريم؛ ما قوي 
هســتيم و تو هم بايد قوي باشــي. « اما در پايان همان 
پيام، با همان اميد هميشــگي‌اش نوشــت: »اميد ما به 
زندگيه... « و همين جمله، هنوز هم در گوشم مي‌پيچد. 
نيم ساعت پيش از شهادتش با ما تماس گرفت. با صدايي 
كه از دلتنگي مي‌لرزيد، با پسرمان صحبت كرد و گفت 
چقدر دلش برايش تنگ شده. تا آخرين لحظه با من حرف 
مي‌زد؛ گويي دلش نمي‌خواســت اين رشته  صدا قطع 
شود. ناگهان صدايي آمد... مكثي كوتاه... و با دل‌نگراني 
گفت: »خداحافظ... خداحافظ... « تماس كه قطع شد، 
بي‌درنگ دوباره شماره‌اش را گرفتم؛ اما ديگر گوشي‌اش 
در دسترس نبود. همان لحظه بود... همان لحظه‌اي كه 
صدايش براي هميشــه در خاطره‌ها مانــد و روحش به 
آسمان پر كشيد. همســرم در يازدهم اسفندماه ۱۴۰۴ 
در جنگ رمضان براثر بمباران امركيايي‑صهيونيستي 

به شهادت رسيد. 
 اشاره كرديد كه همســرتان پيش از شهادت 
هم گفته بود كه دوست دارد مرگش با شهادت 

رقم بخورد.  
بله، همســرم هميشــه مي‌گفت: »مرگ من با شهادت 
است. « اما هيچ‌گاه تصور نميك‌ردم روزي فرا برسد كه 
اين جمله، تقدير قطعي او شود. طبيعي است كه انسان‌ها 
دل‌بســته  زندگي‌اند و اميدشــان به ادامه  راه است؛ اما 
هنگامي كه خبر شــهادتش را شــنيدم، برخلاف آنچه 
انتظار داشــتم، دلم فرو نريخت. در من اندوهي نبود... 
بلكه آرامشــي عميق و غروري بزرگ نشسته بود. حس 
كردم او به آرزوي ديرينه و قلبي‌اش رسيده است. وقتي 
براي وداع رفتم، به جاي گريه، به او تبركي گفتم. گفتم: 
»تو نه‌تنها در آزمون دكتري رتبه  سوم شدي، بلكه نزد 
خداوند نيز بالاترين مقام و رتبــه را گرفتي. اين افتخار 
مبارك ما باشد. « در دل، سپاسگزارش بودم؛ سپاسگزار 
از اينكه با مقام والاي خودش، ما را نيز نزد خداوند سربلند 
كرد. بزرگ‌ترين يادگارش، گران‌بهاترين هديه  زندگي‌ام، 
پسرمان است؛ نشاني از عشــق، از ايمان، و از ادامه  راه 
مردي كه زندگي‌اش را با عشق ساخت و با عشق هم رفت. 

 شهيد ميرمحمدي وصيت‌نامه‌اي هم دارد؟ 
كي وصيت‌نامه  كلامي با من در ميان گذاشــته و گفته 
بود: »دوســت دارم در زادگاه خودم دفن شــوم. « ما با 
وجود اينكه زندگيمان در تهران بود، اما به وصيت خود 
شهيد، پكيرش در شهرستان خدابنده، در گلزار شهداي 

قيدارنبي، به خاك سپرده شد. 
 سخن پاياني.  

كي جعبه در گوشه خانه بود كه من تا حالا آن جعبه را 
باز نكرده بودم و هيچ‌وقت هم همسرم تأيكد نداشت كه 
من درون آن جعبه را ببينم. بعد از شــهادت آقا مجيد، 
بي‌اختيار به ســمت آن جعبه كشيده شــدم و آن را باز 
كردم و ديدم داخلش چند دفترچه و كتاب شبيه به هم 
هست. كيي از دفترچه‌هايش را همين‌طوري برداشتم و 
داخلش را باز كردم، ديدم كيسري دل‌نوشته به زبان تركي 
آذربايجاني خودمان با دست خود شهيد به يادگار نوشته 
شده است. وقتي دل‌نوشته‌هاي ايشان را خواندم، خيلي 
متأثر شدم. در بخشي از دل‌نوشته‌هاي خود شهيد به زبان 
تركي نوشته بود: »دوست دارم وقتي درگذشتم، اولين 
كسي كه بر سنگ مزار من اشك مي‌ريزد، مادرم باشد و 
آن كسي كه مادرم را از سر مزارم بلند ميك‌ند، پدرم باشد 
و در نهايت كه همه رفتند، آن كسي كه مي‌ماند، همسرم و 
عشق زندگي‌ام باشد. « در بخش ديگري نوشته بود: »اگر 
عمر من كوتاه باشد، اميدم بسيار بلند است. « نوشته‌هاي 
ايشان شخصيت و ويژگي‌هاي شــهيد را نشان مي‌داد. 
ايشان بســيار اميدوار بودند و بر اين جمله بسيار تأيكد 
داشــتند. به گمان من، بزرگ‌ترين ميراثي كه آقا مجيد 
براي همسر و فرزندش به يادگار گذاشت، نه كي يادگار 
مادي، بلكه احساسي اســت كه هنوز در قلب‌مان زنده 
است؛ اين اطمينان شــيرين كه او همچنان دوست‌مان 
دارد و محبتش حتي بعد از شهادت نيز پايان نيافته است. 

شادي ارواح پاك شهيدان، صلوات...

 گفت‌وگوي »جوان« با همسر شهيد مجيد ميرمحمدي، از شهداي جنگ تحميلي رمضان 
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وقتي دل‌نوشته‌هاي شهيد را خواندم، خيلي متأثر 
شدم. در بخشي از دل‌نوشته‌هايش به زبان تركي 
نوشته بود: »دوست دارم وقتي درگذشتم، اولين 
كسي كه بر سنگ مزار من اشك مي‌ريزد، مادرم 
باشد و آن كســي كه مادرم را از سر مزارم بلند 
ميك‌ند، پدرم باشد و در نهايت كه همه رفتند، آن 
كسي كه مي‌ماند، همسرم و عشق زندگي‌ام باشد«

همسرم عاشــق وطن بود؛ عشــقي كه تنها در 
ســخن نمي‌ماند و در عمل معنا پيدا ميك‌رد. در 
روزهاي جنگ دوازده‌روزه و جنگ رمضان، تمام 
آن روزهاي پرآتش و پراضطراب را همســرم در 
تهران ماند؛ در حالي كه من و پســرمان را براي 
امنيت بيشــتر به شهرستان فرســتاد. خودش 
اما ترجيــح داد در تهران بمانــد؛ گويي دلش 
آرام نمي‌گرفــت مگر آنكه در دل خطر باشــد.


